
 انقلاب مداوم

  "ها انداز نتايج و چشم" در كتاب او تروتسكيماركسيسم 

  

  يول لوميش: نويسنده 

  صادق تهراني: مترجم 

  

  

  

انگيزترين تشگف  يكي از ،طرح شده)  1906 ("ها انداز نتايج و چشم"  او، آن طور كه در رسالهتروتسكيتئوري انقلاب مداوم 

هاي تاريخي  با كنار گذاشتن مرحلهتروتسكي. رودستي در آغاز قرن بيستم به شمار ميهاي سياسي در تفكر ماركسيحلراه

 و با طرح امكان تبديل انقلاب دموكراتيك به – استآن بورژوا دموكراتيك و بعد سوسياليستي ] يمرحله[ كه نخستين -مجزا  

-كند، بلكه به دستبيني مي انقلاب اكتبر را پيشتراتژي نه تنها اس، مداومروندي  در،ي روسيهانقلاب پرولتري در انقلاب آينده

اگرچه اين . رساند ياري ميدر ساير نقاط جهان در چين، هندوچين، كوبا و هاي انقلابيشود كه به روند نايل ميآوردي كليدي

 از مرگ انگلس "وكسماركسيسم ارتد"هايري اما در مقايسه با تئوبرخوردار است،هاي خاص خود تئوري از كمبودها و نقصان

  . داري از خود نشان داده استهاي پيراموني سرمايهتري با محيط بيشانطباق ،1917تا 

 در 1848-1850كه انقلاب در حالي. هم مشاهده كرد در آثار ماركس و انگلس توان مي در واقع راايده انقلاب مداومرد پاي 

ها از ي كمونيستهاي خود با اتحاديه در بحث ماركس و انگلس، نرسيده بودعقب افتاده هنوز به سرانجامو آلمان استبداد زده 

عمل مشترك كارگران و احزاب  كنند وبورژوازي و حكومت مطلقه اشاره مي به اتحاد نامقدس  به بعد،1850مارس 

  . دهندا را مورد تحسين و ستايش قرار ميكراتيك و خرده بورژوودم

خواهد انقلاب را با سرعت هنگامي كه خرده بورژوازي مي " :كردندمي استقلال پرولتاريا اصرار يماركس و انگلس اما بر جنبه

 جايگاهكه طبقات مالك از تا جايي . دفاع كنيم انقلاب مداوم ازن است كهاي ما يع و وظيفهمناف  ...پايان دهد تر هرچه تمام

ا در يك نه تنه اتحاد كارگرانكه و تا جايي. ا تصاحب كندرت دولتي ر، تا هنگامي كه پرولتاريا قدكشيده شوند زيرحاكميت به 

و رقابت بين پرولترهاي اين كشورها متوقف شده و حداقل مواضع هاي پيشرفته جهان رشد كند كشور بلكه در تمامي كشور

  )   1.( دستان كارگران متمركز شودي توليد دركليد

 به طور مشروح مورد بحث "ها نتايج و چشم انداز" قسمت كه در اين سه. دشو از سه قسمت اصلي تشكيل ميتروتسكيجزوه 

  :گيرند عبارتند از قرار مي



  .گيرد ه دست ميكه طبقه كارگر قدرت سياسي را ب  پس از آني، رشد بدون وقفه انقلاب در يك كشور نيمه فئودال– 1

  .دارندهايي به سوي سوسياليستي بر ميم و گانداداريهسرماي عليهضرورت وجود نيروهاي پرولتري كه  -2

 امري ضروري ، سوسياليستي بدون طبقه و مالكيت خصوصياي جامعه بناي روند انقلابي براي در انترناسيوناليستيخصلت -3

  .رودبه شمار مي

 – "انقلاب مداوم"ح  اگرچه نه با استفاده از اصطلا–داري پيرامون سرمايههاي عقب مانده سوسياليستي در كشورايده انقلاب 

و به همراه انگلس ) 1881(در نامه به ورا زاسوليچ : شودنيز مشاهده ميهاي ماركس در مورد  روسيه در آخرين آثار و نوشته

ل هاي پرولتري در غرب باشد، غلبه شكآغاز انقلاب  اگر انقلاب روسيه": )1882(چاپ روسي مانيفست كمونيست در مقدمه 

  ) 2. ("ي كمونيستي توسعه باشد براي مرحلهيتواند آغاز در روسيه ميمالكيت كموني زمين

 كنار بگذاريم  راووهي قانوني مثل پيوتر استرهاو ماركسيست ثل نيكولاين را در كمپ پوپوليستيهايي ماگر ما نيمه ماركسيست

اين . كنيمانيم به چهار دسته تقسيم توند مياردوكراسي روسيه تعلق هاي روسيه را كه همگي به سوسيال دمبقيه ماركسيست

  :چهار نظر عبارت بودند از 

 اتحاد پرولتاريا با ،هابه زعم منشويك. كردندي روسيه را بورژوايي ارزيابي ميها انقلاب آيندهمنشويك: ديدگاه منشويكي – 1

يه يك كشور عقب مانده بربر است كه به پنداشتند روسفكرانش ميپلخانف و هم. برال نيروهاي محركه انقلاب بودندبورژوازي لي

 تنها پس آن. يا سوداي قدرت را در سر بپروراندكه پرولتار  قبل از آن، طولاني صنعتي و اروپايي شدن احتياج داردييك مرحله

 عبور كرد كراسي پارلمانيوداري پيشرفته و دمعه داد و از مرحله تاريخي سرمايه را رشد و توس خودكه روسيه نيروهاي توليدي

  . شودتحول سوسياليستي فراهم ميشرايط سياسي مورد نياز براي يك   وهاامكانتازه آن موقع 

 در بلوك انقلابي ها بورژوازي رااما بلشويك. وكراتيك بودها نيز انقلاب ضرورتا بورژوا دماز نظر بلشويك: هاديدگاه بلشويك – 2

 مشترك مي ي نيروهاي انقلابي واقعي بودند كه در اقدامولتاريا و دهقانان فقير بر طبق نظر لنين، تنها پر.دادندقرار نمي

دانيم  لنين نظراتش را پس از تزهاي آوريل  البته همان طور كه مي.وكراتيك را برقرار كنندتوانستند ديكتاتوري انقلابي دم

  .  تغيير داد1917

موني انقلابي پرولتاريا ت بورژوايي انقلاب اذعان داشتند ولي بر هژلها اگرچه بر خصآن: ديدگاه پاروس و رزا لوكزامبورگ – 3

 كم  كارگرييه تزاري چيزي از تاسيس قدرتسرنگوني سلطنت مطلق.  مورد پشتيباني دهقانان فقير بودكردند كهتاكيد مي

كراسي وهاي يك دمتوانست از محدودهاگرچه اين دولت پرولتري نمي. شودكراسي رهبري و كه توسط سوسيال دمنداشت

  .يي فراتر برودوابورژ

گرفت بلكه  و ضرورت تصرف قدرت را در نظر ميهمان انقلاب مداوم بود كه نه تنها هژموني پرولتاريا: تروتسكي ديدگاه – 4

  .دادمورد ملاحظه قرار مي سوسياليستي را ينقلابكراتيك به اوچنين امكان رشد و تحول انقلاب دمهم



هاي ماركس در مورد انقلاب كدام از نوشته به هيچ"ها اندازتايج و چشمن"ي خود در رسالهتروتسكيست كه  تعجب بسيار اجاي

منبعي كه به .  آگاهي نداشته است1850 ماركس در احتمالا او از سخنراني .  كه  قبلا به آن پرداختيمكند اشاره نميمداوم

اي از  فرانس مهرينگ در مورد  مقاله، بودهتروتسكيدر دسترس  "انقلاب مداوم" در مورد اصطلاح 1905رسد در نظر مي

كه ارگان  به چاپ رسيد Neue Zeitدر نشريه آلماني Die Revolution In Permanez  اين مقاله تحت عنوان.  استوقايع روسيه

در همان . اد  منتشر شدروگر به نام ناكالو در پتتروتسكي در روزنامه 1905مقاله مهرينگ در  .كراسي آلمان بودوسوسيال دم

بين ":داد را مورد استفاده قرار مي"انقلاب مداوم"رسيد كه براي اولين بار اصطلاح اي به قلم لو داويدويچ به چاپ شماره مقاله

 ."نجيره انقلابي مداوم قرار داردهدف عاجل و هدف نهايي يك ز

ني عليرغم استفاده از اين اصطلاح، هوادار انقلاب ماركسيست آلماكند كه اين ه دقيق آثار مهرينگ خاطر نشان مياگرچه مطالع

خود به ] ياصلي نظريه[ا به عنوان هسته ر  خود آن1905 -1906 در جزوه تروتسكييعني به آن شكلي كه . مداوم نبوده است

. شودديده نمي مهرينگ زددر نكراتيك به انقلاب سوسياليستي و از انقلاب دممداوم به معناي گذار، مفهوم انقلاب كار برد

  راتروتسكي جزوه ، را به خوبي دريافت و چند سال بعد در كتاب خودتروتسكيهوم تئوري ها معني و مفمارتف رهبر منشويك

 را  مهرينگ كه آنياو به وضوح بين مقاله. قلمداد كردكراسي روسيه واي سوسيال دمانحراف از اصول تئوريك و برنامه

نگاشتن سطح ديده ارا به دليل جهش از وظائف تاريخي و نا  كه آن تمايز قايل بودتروتسكيت و مقاله دانسپذيرفتني مي

  . ناميد مينيروهاي توليدي، تخيلي

هاي اش بر ترجمه روسي نوشته و به خصوص در مقدمه- عرضه شد 1905 در تروتسكيهايي كه در مقالات گوناگون ايده

اين اثر گستاخانه تا . يافته بسط يافتند نظامها به طور منسجم وندازا چشم در نتايج و1906در ها   بعد-ماركس در كمون پاريس 

سيسم تاثير اين جزوه بر مارك.  آن را نخوانده بود1917رسد لنين هم حداقل تا حتي به نظر مي. ها كتابي فراموش شده بودمدت

دي بودند و به از زمان خود بسيار جلوتر بود و عقايد او تازه و غيرعا، چون يك پيشتازهم تروتسكي.  بسيار ناچيز بودآن دوران

  . كردندها را مطالعه نميشدند و حتي رفقاي حزبي هم آنراحتي پذيرفته نمي

 از ماهيت انقلاب آينده در رابطه با اكونوميستي تعريف – امكان يافت تا گره كور انترناسيونال دوم را باز كند؟ تروتسكيچگونه 

وكراتيك  انقلاب بورژوا دمهاي جزميآموزه و امكانات انقلابي را مورد بحث قرار دهد كه از روي – "طح نيروهاي توليدي س"

  .پرسش قرار نداشتمورد انقلاب دموكراتيك  ، نفس ماركسيستي در روسيههاي جرياندر ميان. كردجهش مي

ين سال اوج دوره تفكر انقلابي در آغاز قرن بيستم ب. ي وجود دارد تئوري انقلاب بين روش ديالكتيكي وپيونديرسد به نظر مي

  .  به عنوان ابزار شناخت و عمل است ماركسي–ترين تلاش ها در استفاده ديالكتيك هگلي  شاهد جالب1905 -1925هاي 

در مورد ونيو لابريولا آنتهاي مديون سخنرانيدر شناخت از تئوري ماركسيستي او اما .  هگل را نخوانده بود، جوانتروتسكي

آثار لابريولا را با ولع  1893دهد كه چگونه در زندان در سال ، توضيح مي خودنامهزندگيدر  تروتسكي. اترياليسم تاريخي استم



 كمترين  ازشود كها ديالكتيك از طريق كسي انجام مي بتروتسكيبنا بر اين آشنايي ) 4. (برده استخوانده و از آن لذت ميمي

  . برخوردار بود در انترناسيونال دوم ارتودكسيزان مي

 عاميانه مها و جريان ماترياليسناپذيري عليه نئوپوزيتويستاو به طور خستگي. ولا در مدرسه هگلي شكل گرفته بودعقايد لابري

 تفسير اكونوميستي از او از جمله افرادي بود كه عليه .رواج داشت) توراتي(كه در بين ماركسيسم ايتاليايي كرد مبارزه مي

لابريولا از ماترياليسم . فرآيند تاريخي را دوباره زنده كند و كليتكرد مفهوم ديالكتيكي از ركسيسم مبارزه كرد و سعي ميما

. هاي فكري ديگر فروكاستتوان آن را به مكتبنظامي كه نمي. نظري مستقل و خودكفا دفاع كردم نظاتاريخي به عنوان يك 

سعه انتقادي پذيرفت و بر گسترش و توملانقطي را نميهاي  كنار گذاشته و فرقه راهاي جزميآموزهچنين لابريولا هم

  )5. (ماركسيسم اصرار داشت

  

  .  كه لابريولا در او برانگيخته بود بود  ايستيزانهجزم، انتقادي و  درك ديالكتيكيتروتسكي نقطه شروع ،بنابر اين

، بلكه هان نه تحليل مت.گيردهاي تحليل قرار ميروشوق تمام ماركسيسم برتر و ماف":  اين طور نوشتكيتروتس 1906در 

ي كه تئورمتمركز شوم ) methodology( پنج ركن مهم روش شناسي  امونرپيخواهم جا مي در اين."تحليل روابط اجتماعي

ه از پلخانف تا لنين و از هاي روسياو را از ديگر ماركسيستتئوري كه . استوار استها  بر روي آنتروتسكيانقلاب مداوم 

  . سازدمجزا و مشخص مي) 1917قبل از (ها ها تا بلشويكمنشويك

  

دهد كه بر طبق منطق  را مورد انتقاد قرار ميها  بلشويك،وحدت اضدادبالاتر ديالكتيكي از   از نقطه نظر دركتروتسكي - 1

اين منطق . جدايي بودند قايل به  "كراتيك كارگران ودهقانان وديكتاتوري دم"ولتاريا و ن قدرت سوسياليستي پربيصوري 

تو خالي  قياستوان به يك دلائل پلخانف را مي. شودتري مواجه مي با پلخانف حتي با حمله بيشتروتسكي جدلانتزاعي در 

در يك مقاله .  دفاع كنيم-سيب بورژوايي طرفدار قانون اسا حز–ها  است بنا بر اين ما بايد از كادتاييانقلاب بورژو: تقليل داد

هاي ماقبل ديالكتيكي، كاملا انتزاعي  به طور صريح و روشن سياستتروتسكي؛  منشويكچروانين انگيز در انتقاد از اعجاب

به  يعني ،اخلاقش رانا مي كند كه اسپينوزا هايش را همان گونه بچروانين تاكتيك: گيردها را به باد انتقاد ميمنشويك

  )6 (. هندسي مسالهروش

 يجنبه ديد روشن او  از  ازاما همين دريافت. در نياورد رشنگاوف نبود و تقريبا هيچ اثر فلسفي به  يك فيلستروتسكيالبته 

  . دهدتري ميه ارزش كار او برجستگي بيش ب]انقلاب[بنديمفهوهايي در مورد مرحله  بحث باشناسيروش

  



 واقع  در يا ماركسي روششالوده ، كليتلكتيكيا كه مقوله ديداردلوكاچ اصرار ) 1923 (" طبقاتي آگاهيتاريخ و  "در  -2

 سال قبل از آن نوشته شده بود عرضه 20 كه تروتسكي تئوري ) 7 (.رود به شمار مي شناختروقلماصل اساسي انقلاب در 

او  اين واقعيت است كه ،تروتسكيقع يكي از دلايل اصلي برتري تفكر انقلابي در وا. ثنايي تز لوكاچ در اين زمينه استمهم و است

ي را به عنوان يك روند جهاني مورد مشاهده قرار داري و مبارزه طبقاتاخذ نمود و با اتكا به آن توانست سرمايهديدگاه كليت را 

  :پردازد چنين به بحث ميروتسكيت، 1848مقاله لاسال در باره انقلاب  1905اي بر چاپ روسي در مقدمه. دهد

 تمام جهان را به يك ارت خود با  شيوه توليدي و تج،ها به همداري با بهم پيوستن تمام كشورسرمايه            

 و افق دبخش خصلتي جهاني مي،رنگ به حوادث دياين  ب) . (...ي سياسي تبديل كرده استوارهانداماقتصاد و 

ي براي انحلال سرمايه آغاز(...) وسيله طبقه كارگر ه آزادي سياسي روسيه ب. گشايديمان م پيشا روي راوسيعي

  )8.(عيني را براي آن فراهم ساخته است همان گونه كه تاريخ شرايط سراسر جهان خواهد بود؛داري در 

ه تروتسكي از ديدگاه و شود ك فراهم مي امكان اين–داري در كليتش وغ سرمايه سطح بل–تنها با طرح مسئله به اين شكل 

هايي كه انقلاب سوسياليستي براي روسيه را زودرس مي همان ماركسيست. برودهاي روسيه فراتر انداز ماركسيستچشم

  .جبرباوري اقتصادي ملي معتقد بودندو به نوعي .دانستند 

  

،  اجتماعيهاي يك جانبه تمام تناقضماكونوميساين .  غيرديالكتيكي را رد كرداكونوميسمشفاف   به طور صريح وتروتسكي -3

انه از ماركسيسم توسط ب كلام تفسير ماترياليستي عامياين لً. دادا به ساختار اقتصادي تقليل ميسياسي و ايدئولوژيك ر

دي در يك پاراگراف كلي.  مهم او به سوي انقلاب مداوم بودهاي يكي از قدماكونوميسم از تروتسكيگسست در واقع . پلخانف بود

   :دكنص مي با دقت مشخ را اين گسست سياسي"هااندازنتايج وچشم"در 

ي ماترياليسم زرو منابع كشور است غرض فنيكه ديكتاتوري پرولتاريا وابسته به توسعه و رشد تصور اين "         

با ماركسيسم يچ وجه مشتركي اين ديدگاه ه.ي ساده كرده است ت كه ماركسيسم را به طرز ابلهانهاقتصادي اس

  )9. ("ندارد

ديالكتيكي از تاريخ و تكامل از پيش تعيين شده كند كه شامل درك غير رد مي نقطه نظرات منشويكي راتروتسكيروش  -4

آلترناتيوها ظاهر ] تكوين[ي هاي متضاد داشت كه در لحظهسيار غني از تاريخ به عنوان روند دركي ديالكتيكي و بتروتسكي. بود

  :وتسكي نوشتتر. شوندمي

  )10. ( در حال توسعه استهاي انقلابِوظيفه ماركسيسم دقيقا كشف امكان          

فرآيند او ) 1908 ("پرولتاريا و انقلاب روسيه"ها مجادله عليه منشويك نظير هاي خودهها و در ديگر مقالاندازدر نتايج وچشم

  آنتحولي كه امكان وقوع. كندميم ديالكتيكي امكان عيني تحليل انقلاب مداوم را به سوي تحول سوسياليستي از طريق مفهو



 ي امكان و گشوده بازسرشتاين تشخيص . بيني بي شماري بودهني و حوادث غيرقابل پيشهاي ذعامل  كثرتوابسته به

ه عد ايجاد كرد به ب1905 از سال تروتسكي انقلابي در ساختار فكري سياسي تئوريك ي كه پراكسيساستتاريخي  -اجتماعي 

  . است

از قانون پنداشتند كه كشورشان ها مييژه روسيه تاكيد داشتند و منشويكها بر روي صفات ودر حالي كه پوپوليست -5

كند و صفات   ديالكتيكي بين عام و خاص ايجادتركيب قادر شد تا يك تروتسكي، كندداري پيروي ميضروري و عام سرمايه

در يك قسمت بسيار ويژه در كتاب . ه كندداري در جهان را برجستفرآيند سرمايهروسيه و مشخصه فرماسيون اجتماعي 

  : آمده بود1906 كه قبلا در كند فرموله ميديدگاهي را آشكار به طرزي تروتسكي) 1930 ("انقلاب روسيه "

اش كراتيكو دمهاي تصور، با تمامخود  تمام تخيلات ارتجاعي و ناردنيكي باگراياناساس مفهوم اسلاو "         

. "  جانبه و غلط درك كرده استرا يك هااو همه اين. هاي رشد روسيه قرار دارد  ويژگياي بربدون هيچ شبهه

)11(  

 ارتقاء را از تناقض بين - حفظ-زمان در حالت نفي ديالكتيكي است كه همفراروي يك تروتسكيانداز تاريخي در نزد چشم

   .دهدنشان مي هاي روسيت و ماركسيسهاپوپوليست

-در سال ماركسيسم روسي  بين در، را"ها اندازنتايج و چشم"شناسي منحصر به فرد بود كه روشهاي  همه اين نوآوريتركيب

  . لب تپنده تئوري انقلاب مداوم بود ق،ديالكتيك. نه ساخت بسيار يگا1907هاي قبل از 

  :  نوشتتروتسكي ينامهزندگيايزاك دويچر در 

و چنان آينده را ملاحظه ا.  و گستاخي اين ديدگاه مورد تاثير قرار نگيردتواند از شجاعتكس نميهيچ  "         

اي دور اي را در فاصلهنوشتهو حوادث نا .نگرداي ميبر فراز كوه به افق گسترده  از بالاي برج بلندي كرد كه گويامي

  )12 .("بيندمي

ولاديمير ايليچ تا . مشاهده كردتوان نيز مي لنين  آراي سياست انقلابي در تكاملبابين ديالكتيك   در پيوندحلقه مشابهي را

 مطالعه ،شروع جنگ لنين را به كشف ديالكتيك رهنمون ساخت. رتدوكس ماركسيسم روسي وفادار بود به ديدگاه ا1914

ر د. تگاه فنلاند پتروگراد هموار گرددبه سوي ايس نظريوسيله آن مسير ه چنان ابزاري را فراهم ساخت تا بمنطق هگل آن

 لنين خود را از شر 1917 آپريل -در فاصله مارس  ."همه قدرت به دست شورا ها ": همان جا بود كه لنين اعلام كرد

   پنداشت آزاد ساخت كه مي ذهن خود را از اصول خشك و جامدي،او تحت فشار حوادث. ماركسيسم غيرديالكتيكي خلاص كرد

  روسيه هنوز از نظر اقتصادي پخته و براي انقلاب سوسياليستي آمادهنتواند بورژوايي باشد چوفقط مي انقلاب روسيه "

  . "نيست



 تروتسكي كه يابداو به نتايجي دست مي. دهدمشخص و از زاويه واقعي انجام مي مطالعه را به صورت عملي و لنين با اين اقدام،

اكثريت مردم مورد كه از سوي هايي را بايد انجام بدهيم تا انتقال به سوسياليسم را آغاز كنيم چه كار:  گفته بود1906در 

  .  است كه به انقلاب اكتبر منجر شد؟ اين راهيهاي كارگر و دهقانانپذيرش واقع شود، اكثريت مردم يعني توده

  

  

  ربه نقل از كتاب انقلاب دموكراتيك يا  انقلاب مداوم از انتشارات بيدا
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